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فوکوس
  143 سال پیش، برابر با سیزدهم سپتامبر 1874 میلادی، آرنولد شونبرگ، آهنگساز و موسیقیدان شهیر اتریشی در وین به 
دنیا آمد. بسیاری شونبرگ و دو تن از شاگردانش آنتون وبرن و آلبان برگ را بنیان‌گذار مکتب دوم موسیقی وین می‌خوانند. او در 
سراسر زندگی خود به آموزش موسیقی پرداخت و از میان شاگردان او می‌توان به جان کیج، اتو کلمپرر، لئوپولد استوکوفسکی و... 
اشاره کرد. او همچنین نقاشــی نیز می‌کرد و در اینکار آنقدر مهارت داشت که آثارش با آثار واســیلی کاندینسکی و فرانتس مارک 

مقایسه می‌شوند.

رخداد
  پايان جنگ‏هاي 24ســاله بين امپراتوري ايران و روم در زمان پادشاهی 

خسروپرویز ساسانی )627 میلادی(
  آغاز کار ساخت دیوار معروف ‌هادریانوس، به تصمیم ‌هادريانوس 

امپراتور وقت روم برای جلوگیری از حمله طوايف ســاکن شمال 
بریتانیا )اسکاتلند( به مناطق جنوبی )122میلادی(

  آغاز نبرد منصوره، میان مصر و فرانسه در جریان جنگ‌هاي 
صليبي )1250میلادی(

  کشته‌شدن 90 نفر از ساکنان پاریس به دلیل گرانی نان و حمله به 
نانوایی‌ها، از عوامل وقوع انقلاب کبیر فرانسه )1789میلادی(

طلوع
  احسان نراقی - پژوهشــگر ایرانی حوزه فلسفه و جامعه‌شناسی، تنها 

معاون ایرانی سازمان یونسکو )1305خورشیدی(
  رولد دال – داستان‌نویس و فیلمنامه‌نویس اهل بریتانیا، از 

مشهورترین نویسنده‌های انگلیسی، خالق آثاری چون: 
چارلی و کارخانه شکلات‌سازی، جیمز و هلوی غول 

پیکر، ماتیلدا )1916میلادی(
  پارسا پیروزفر - بازیگــر سینما، تلویزیون و تئاتر 

ایران، نقش‌آفرین در آثاری چون: مرســدس، شیدا، دختران 
انتظار، اشک سرما، میهمان مامان )1351خورشیدی(

غروب
  دانته آلیگیری - شاعر، نویسنده و اندیشمند ایتالیایی قرون وسطی، 

مرگ در تبعید به سن ۵۶ سالگی )1321میلادی(
  مهدی‌قلی هدایت - ملقب به مخبرالســلطنه، از رجال عصر 
قاجار و پهلوی، دارای مناصب متعدد در مقاطع مختلف ازجمله 
نمایندگی مجلس در صدر مشروطه، وزارت علوم، وزارت فواید 
عامه، وزارت عدلیه و نخســت‌وزیر ایــران در دوره پهلوی اول 

)1334خورشیدی(
  عطاءالله کاملی - از پیشکسوتان هنر دوبله، از آخرین بازماندگان 

نسل فعال در دوران طلایی دوبله ایران )1387خورشیدی(

اشتباه نکنید، اینجا ونیز نیســت. وضعیتی که می‌بینید را طوفان مهیب ایرما برای ساکنان فلوریدا به ارمغان آورده است. بســیاری از مناطق این ایالت همچنان دچار قطعی برق هستند. طوفانی که طی روزهای گذشته سواحل فلوریدا و 
 Getty Images / میامی را در هم کوبید با سرعتی نزدیک به 215 کلیومتر بر ساعت شدیدترین طوفان در طول یک قرن گذشته تخمین زده می‌شود. عکس: شان رایورد
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امپراتوری بربر‌های‌ هالیوود

محمد سرابی
روزنامه‌نگار 

چرا داســتان‌های »ســلت«‌ها آن‌قدر برای مردم 
جهان جذاب است؟ چرا این‌همه مخاطب برای دیدن 
فصل‌های قبلی و در انتظار قسمت‌های بعدی سریال 
»بازی تاج و تخت« بی‌قرار هستند؟ چه چیزی باعث 
شــده اســت که این فرهنگ در تمام دنیا به برتری 

برسد؟ 
ســلت‌ها گروه قومی بزرگی بودند کــه بیرون از 
مرز‌های امپراتوری روم زندگی می‌کردند. امپراتور از 
ساحل مدیترانه تا عمق قابل‌توجهی از قاره را در اختیار 
داشت و بقیه اروپا هم اگرچه در دوره‌هایی تحت تسلط 
آن قرار گرفت ولی خارج از بافت فرهنگی اصلی رومیان 
محسوب می‌شــد. اروپای باستان خود به چند حوزه‌ 
فرهنگی مشخص تقســیم می‌شد. فرهنگ شمالی 
که مخصوص اسکاندیناوی بود،‌ فرهنگ مدیترانه که 
در ساحل‌های گرم جنوب جریان داشت، اسلاو‌های 
در شرق و بالاخره سلت‌ها. ولی آن موقع هیچ برتری 
خاصی برای ســلت‌ها متصور نبود. حداقل تا قبل از 
فروپاشی و تجزیه امپراتوری روم این منطقه عقب‌مانده 
به حســاب می‌آمد. جنگجویان سلتی بسیار قوی و 
خشن اما بی‌نظم بودند و به همین دلیل ارتش روم در 

جنگ‌های رویارو آنها را شکست می‌داد. از دین سلتی 
اثری باقی نماند و با ورود مسیحیت اعتقادات آنها هم 
محو شد. از همه مهمتر این‌که سلت‌ها زبان نوشتاری 
نداشــتند و به همین دلیل نتوانستند تاریخ گذشته 

خود را حفظ کنند. 
رومیان این مردم را که همه روستانشــین بودند و 
شهری نداشــتند، بربر می‌نامیدند و از آنها به شکل 
اقوام وحشی شمالی یاد می‌کردند. تعریف قوم سلت 
زیاد دقیق نیست چون الان به تمدن‌ها و کشور‌های 
زیادی تبدیل شده که با هم تفاوت دارند ولی از روی 
نقشه می‌شود گفت که اروپای مرکزی و غربی زمانی 
سرزمین ســلت‌ها بود. منطقه‌ای سرسبز و وسیع و 
سلت‌ها اگرچه از مرحله کوچ‌نشینی گذر کرده بودند و 
می‌توانستند کشاورزی کنند اما به جایی نرسیده بودند 
که ساختار سیاسی خاصی داشته باشند و همچنان 
براســاس تعلق به قبیله‌ها و دستورات روسای قبایل 
سازماندهی می‌شدند. عاقبت هم از ارتش منظم روم 
و تشکیلاتی که از پایتخت فرمان می‌گرفت، شکست 
خوردند. ســلت‌ها البته در قرن‌های بعدی برای خود 
شهر ‌ساختند و پادشاهانی پیدا کردند و هرچه که زمان 
گذشــت پیش رفتند تا به عصر روشنگری و صنعت 
رسیدند و با چند جهش بزرگ از دیگر کشور‌های دنیا 
جلو افتادند. از »حماسه بئوولف« که یک‌‌هزار ‌سال قبل 
نوشته شده است تا مجموعه کتاب‌های »هری‌پاتر« که 
یک دهه پیش به بازار آمد،‌ همه آثار این قوم هستند 

که در تمام جهان شناخته می‌شــود و طرفدارانی از 
بین متخصصان هنری تا مردم عــادی دارد. از بازی 
»وارکرافت« تا فیلم‌های »ارباب حلقه‌ها«،‌ از »افسانه شاه 
آرتور« تا قصه‌های فولکلور »سفیدبرفی و هفت‌کوتوله«، 
از »رابین هود« تا »جیمز باند« همه بخشــی از ادامه 

فرهنگ سلتی به شمار می‌آیند. 
بعد از کشف دنیای جدید و شــروع استعمار، این 
فرهنگ به بقیه جهان هم تسری پیدا کرد و ماجرا‌های 
کاشفان ســرزمین‌های جدید و دزد‌های دریایی هم 
به آن اضافه شد. آمریکا که از مهاجران این سرزمین 
پرشده بود راه را ادامه داد و امروزه چنان شده که دنیای 
سرگرمی در تسلط این فرهنگ است و دیگران قادر به 

رقابت با آن نیستند. 
مدتی پیش در رقابت ســینما‌ها، کارگردان‌های 
چینی و هندی شروع به ساختن آثاری براساس تاریخ 
خود کردند. ماجرا‌های تاریخی سلســله‌های حاکم 
بر چین یا برداشــت‌هایی از حماسه‌های ملی هندی 
اگرچه با کمک امکانات‌ هالیوودی روی پرده رفت اما 

نتوانست خدشه‌ای به سلطه سلت‌ها وارد کند.
فرهنگ سلت‌ها با ماجرا‌هایی که همه جذابیت‌های 
دنیا را در اختیار دارد، جهان را تصرف کرده اســت و 
دیگران یا تنها نظاره‌گر هستند یا تلاش می‌کنند تنها 
شعله کوچکی از میراث خود را در کنار آتش‌افروزی 
بزرگ آن زنده نگه دارنــد. بر‌برهای دوران امپراتوری 

روم، اکنون مالکان جهان هستند.

سفر به جزایر لانگرهانس

خردمندان زيادىِ دنيا را هم وا گذاشتند چه 
رســد به گناهان، در حالى كه رها كردن دنيا 

فضيلت است و رهاكردن گناه واجب.
امام کاظم )ع( �

وفا و جفا
مجنون عشــق را دگر امروز حالت اســت
کاســام دین لیلی و دیگر ضلالت اســت
فرهــاد را از آن چه که شــیرین ترش کند
این را شکیب نیســت گر آن را ملالت است
عذرا که نانوشــته بخواند حدیث عشــق
داند کــه آب دیده وامق رســالت اســت
مطــرب همین طریــق غزل گو نــگاه دار
کاین ره که برگرفت به جایی دلالت اســت
ای مدعــی کــه می‌گــذری بر کنــار آب
ما را کــه غرقه‌ایم ندانی چه حالت اســت
زین در کجــا رویم کــه ما را بــه خاک او
واو را به خــون ما که بریزد حوالت اســت
گر ســر قدم نمی‌کنمش پیــش اهل دل
ســر بر نمی‌کنم که مقام خجالت اســت
جز یاد دوست هر چه کنی عمر ضایع است
جز سر عشــق هر چه بگویی بطالت است
مــا را دگــر معامله بــا هیچ‌کــس نماند
بیعی کــه بی‌حضور تو کردم اقالت اســت
از هــر جفــات بــوی وفایــی همی‌دهد
در هــر تعنتیــت ‌هزار اســتمالت اســت
ســعدی بشــوی لوح دل از نقــش غیر او
علمی که ره به حق ننماید جهالت اســت
سعدی �

زنده به خود ِ خود

حرف روز

مهدی بهلولی
 آموزگار

هر کسی زنده به چیزی اســت؛ زنده به عشقی است: 
کتاب، قناری، خودرو و عکس. از عکس، منظورم عکس 
گرفتن است که این روزها با گوشی‌های همراه و فضای 
مجازی روز‌به‌روز گسترده‌تر می‌شود. الان خیلی‌ها زنده 
به عکسند و عشقشان این است که هی این‌ ور و آن ور 
بروند و عکس بگیرند و در فضای مجازی پخش کنند. 
عکس داریم تا عکس البته؛ عکس می‌تواند پیام داشته 
باشد و اثرگذار باشد یا می‌تواند دروغ باشد و به بیننده 
پیام دروغین بدهد. عکــس دروغین در این‌جا یعنی 
عکسی که آگاهی نادرست به دیگران می‌دهد -به‌ویژه 
دیگرانی که »عشق عکس« را از نزدیک ندیده‌اند. طرف 
هیچ هنری جز خودنمایی و خودبزرگ‌بینی ندارد و هی 
این ور و آن ور می‌رود و عکس می‌گیرد و پخش می‌کند 

و دیگران هم گمان می‌کنند که خیلی آدم مهمی است 
و اندیشه‌گر و کنشگری است دل‌شیفته مردم و برای 
مردم و بهبودی اوضاع آنها شب و روز نمی‌شناسد؛ غافل 
از این‌که همه‌اش خودنمایی است و باری به هر جهت 
رفتن و غلتیدن و کارش بر هیچ اندیشــه سنجیده‌ای 
استوار نیســت. »لیبرالی« که حاضر است یک شبه، 
کمونیست شــود تا کمونیســت‌ها عکس‌هایش را 
بفرستند این ور و آن ور زنده به عکس است نه زنده به 

اندیشه‌گری و کنشگری.
باری این بود داستان عکس‌های دروغین؛ اما از عکس 
که بگذریم برخی زنده به زنداننــد! نمی‌دانم تاکنون 
پای سخن داش‌مشتی‌ها نشسته‌اید؟ تا دلتان بخواهد 
از زندان و خاطره‌های آن برایتان می‌گویند و راست و 
دروغ به هم می‌بافند؛ اما این از زندان گفتن و شنفتن‌ها، 
تنها ویژه این قبیل آدم‌ها نیست. برخی از کنشگران 
اجتماعی هم که به دلیل‌های گوناگون گذرشــان به 
زندان افتاده اســت همه زندگی‌شــان شده همین از 

زندان گفتن و به آن بالیدن. باور کنید برخی بدشــان 
نمی‌آید ببرندشــان زندان؛ زندان، زنده‌شان می‌کند؛ 
خب طرف هنر دیگری جز زندان رفتــن ندارد. اهل 
کتاب، پژوهش، اندیشیدن و کار اصیل بدون حاشیه 
نیست و برای این‌که از قافله خودنمایی جا نماند تنها 
راهش این است که برود زندان؛ پس کاری می‌کند که 
ببرندش زندان. گاهی هم آدم احساس می‌کند که نکند 
به طرف گفته‌اند باید برود زندان و او هم دارد همین کار 
را می‌کند؛ همان عسس بیا مرا بگیر. و این گونه است 
که میان زندان و عکس، پیوندی سفت و سخت پدید 
می‌آید و بخشی از»کنش« اجتماعی ما ایرانیان می‌شود. 
روشن است که از دل این خودنمایی‌ها، بزرگ‌نمایی‌ها، 
دروغ‌ها، زد‌و‌بندها، برخوردهای ابزاری، ساده‌سازی‌ها 
و افسانه‌سرایی‌های ایدئولوژیک پیشرفت و بهسازی 
راســتین در نمی‌آید. اما زنده به زندگی اصیل، چیز 
دیگری است و کم کمش این است که به فریب دیگران 

نمی‌انجامد؛ زنده به خودِ خود.
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایان صفحه‌بندی:شروع صفحه‌بندی: زمان صفحه‌بندی:18/30- 18/00

مهدی توکلی‌تبریزی|  همیشــه در زندگی باید 
جایی باشــد که آدمی تکه‌ای از جانــش را آن‌جا بگذارد 
برای روزهای دلتنگی، هراز چندگاهی برود و از خاطرات 
جامانــده در آن‌جا غبارروبــی کند و جانی تــازه. برای 
من دانشــکده ادبیات همان‌جا بــود، همان‌جایی که از 

گوشه‌گوشه‌اش یادی داشتم در جان و روح.
دانشگاه فردوســی برایم حکم دروازه مشهد را داشت، 
از جاده که می‌رسیدم، حتما باید ابتدا سری به دانشگاه و 
دانشکده دوران تحصیلم می‌زدم. آن روز هم تازه از تهران 
رسیده بودم و با وجود خستگی ناشی از رانندگی در جاده 
باید خودم را به دانشــگاه می‌رساندم. به میدان آزادی که 
رسیدم، دوربرگردان انتهای بزرگراه را به سمت دانشگاه 
پیچیدم و چنــد لحظه بعد مقابل گیــت ورودی غربی 
پردیس دانشگاه بودم، به مأمور انتظامات گفتم، می‌خواهم 
به دانشکده ادبیات بروم و او هم اجازه ورود داد. به سمت 
دانشکده ادبیات ادامه مسیر دادم و چند دقیقه بعد جلوی 
محوطه دانشــکده بودم. خودروام را در پارکینگ مقابل 
محوطه پارک کردم و پیاده به ســمت در ورودی حرکت 
کردم. دهم شــهریور بود و اندک‌اندک دانشکده از خواب 
تابستانی خود بیدار می‌شد اما هنوز خبری از جنب‌وجوش 
و حضور پرتعداد دانشجویان نبود. وارد ساختمان دانشکده 
شدم و به طرف راهروی ســمت چپ که کلاس‌های ما 
یعنی دانشجویان رشــته زبان و ادبیات انگلیسی در آن 
برگزار می‌شد، رفتم. نخستین کلاس درش بسته بود، به 
پشت در که رسیدم، نگاهی از پنجره در به داخل کلاس 
انداختم، پر از ســکوت بود و دیگر هیچ. به طرف کلاس 
بعدی رفتم، در کلاس تا نیمه باز بود. به ســاعت موبایلم 
نگاهی انداختم، ســاعت دقیقا 10صبح بود، وارد کلاس 
شدم همیشه جایم در انتهای کلاس بود، به سمت ردیف 
آخر صندلی‌هــا، رفتم روی یکی از آنها نشســتم. کمی 
بی‌قرار بودم. به طرف صندلی سمت چپ نگاهی انداختم، 
جای حمید نیکبخت خالی بود. سال‌ها بود که دیگر از او 
خبری نداشتم. روزی که می‌خواســت به استرالیا برود، 

برای بدرقه‌اش به فرودگاه رفتم. به او گفتم: »نری اونور آب 
خارجی بشی ما رو یادت بره«، خنده‌ای کرد و گفت: »نه بابا 

همیشه به یادتم«.
رو به صندلی خالی‌اش گفتم: »یادم، تو را فراموش«. از 
کلاس خارج شدم و به انتهای راهرو که رسیدم، به سمت 
سالن مطالعه دانشکده رفتم، از ورودی پسران وارد شدم، 
این‌جا هم کسی نبود. به طرف میز مطالعه‌ای که همیشه 
در انتهای سالن پاتوقمان بود، رفتم. پشت میز نشستم، 
پشــت به در ورودی ســالن. انگار هنوز بعد از ســال‌ها 
پچ‌پچ‌کردن‌های دختران از آن‌سوی پنل جدا‌کننده سالن 
به گوش می‌رسید و هر ازگاهی زدن چندباره ته خودکاری 
به روی میز به علامت رعایت سکوت از طرف پسران. سرم 
را روی میز گذاشتم، خسته بودم، پلک‌هایم سنگین شده 

بودند...
دقیقا ‌10سال از آن روز می‌گذشت، نگاهی به ساعت 
موبایلم انداختم، 10 و 8 دقیقه. قرارمان این بود که هرگز 
در طی این مدت تاریخ وعده دیدار را به هم یادآوری نکنیم. 
همیشه بعد از پایان کلاس‌ها جای فرشید در داخل سالن 
مطالعه پشت همین میز بود. روی میز پر از کتاب و جزوات 
درســی و انواع ماژیک‌های رنگی بــرای هایلایت‌کردن 
مطالب و نکته‌های مهم بود. دانشجوی نخبه و رتبه اول 
ورودی‌مان در تمام 4سال دانشــکده بود. من هم که در 
بعضی از کلاس‌ها یک خط در میان حضور پیدا می‌کردم، 
برای استفاده از جزوات ‌هایلایت‌شــده به رفیق شفیق 
متوسل می‌شدم. رفیق‌جان اکنون بعد از سال‌ها تحصیل 
نتیجه سخت کوشی‌هایش را گرفته است، دکترای زبان 
و ادبیات انگلیسی و تدریس به‌عنوان استاد در دانشگاه، 
اگرچه در آخریــن مکالمه‌مان خســتگی و رنجوری از 
ناملایمــات روزگار در صدا و کلامش پیدا بود. ســاعت 
موبایلم را نگاه کردم، 10 و 9دقیقه و 10ثانیه. شروع کردم 
به نوشتن پیام »یادم، تو را...« که با گذاشته‌شدن دستی 
بر شانه‌ام هوشیار شدم، ســرم را از روی میز برداشتم و به 

پشت‌سر نگاهی انداختم، فرشید آمده بود...

یادم، تو را...

روح یا بدن
حیكم به روســتایی رســید و اولین 
چیزی كه توجــه او را به خود جلب كرد 
عادت‌هــای به ظاهر عجیــب مردم آن 
خطه بود. آن‌ها دانه بوداده نمی‌خوردند، 
از میوه‌هــا نیز بعضی را فقط به شــكل 
آب‌پز مصرف می‌کردنــد. در خصوص 
ســبزی‌ها نیز مقررات خاصی داشتند، 
زیرا به گمان آن‌ها گشنیز و تره‌فرنگی و 
نیز جعفری و ترب اگر با هم خورده شوند 
مضرند. سرشیر را برای كبد و كره را برای 
طحال مضر می‌دانستند، به عوض مقدار 
زیادی ماست مصرف میك‌ردند و معتقد 
بودند هر انســانی كه هــر روز مقداری 
ماســت، گرچه اندك نخورد، به زودی 
خواهد مــرد. نان را پس از پخته شــدن 
درون دوغ تریت میك‌ردند، سپس روی 
آتش نگاه می‌داشــتند تا خشك شود و 
بدین‌سان نان‌هایی ترد بدست می‌آمد. 
معتقد بودند اگر این پروســه را روی نان 
انجام ندهند خمیــرش برای معده ضرر 
دارد. در ضمن آن‌ها از دادن فلفل و سایر 
ادویه‌جات به بچه‌های نابالغ به شــدت 
خودداری میك‌ردند و برای بزرگسالان 
نیز خوردن فلفل و ادویه، تنها برای كی 
روز در هفته مجــاز بود. آداب خاصی نیز 
در مورد نحوه‌ تنفس كردن داشتند. آن‌ها 
تنفس را دوضرب و گاهاً در مواقع خطر یا 
احساسات زندگی‌شان، چهارضرب انجام 
می‌دادند، یعنی بین دو یا چهار دم و بازدم 
ســریع، قدری توقف میك‌ردند. معتقد 
بودند بدون این نحو تنفس تعادلی بین 
روح و جسم موجود نیست درنتیجه كمال 
آدمی ناممكن است. نسبت به راه‌رفتن، 
نشســتن، خوابیــدن و... آداب مفصلی 
داشــتند كه از سپیده‌ صبح تا پسین‌گاه 
شب كه می‌خوابیدند مشغولشان كرده 
بود. بر ســر درســت انجام گرفتن این 
دستورات بسیار سخت‌گیر بوده و نسبت 
به كیدیگر هیچ گذشتی نداشتند، حتی 
گاهاً بر اثر اختلافاتی كــه بین آن‌ها بر 
سر درستی یا نادرستی یا چگونگی كی 
رسم بروز كرده بود به چند فرقه و مکتب 
مثل مكتب علیا و مكتب سفلی به علاوه 
مكتب جنگل شرقی تقسیم شده بودند. 
حیكم که دیگر طاقت از کف داده بود بر 
سر كوهی رفت و فریاد زد: »ای مردم لطفاً 
كاری به كار شكم‌تان، ریه‌تان، كلیه‌تان و 
سایر قسمت‌های پست بدن‌تان نداشته 
باشید. لطفاً بدن‌ خود را رها كنید. لطفاً 
كمی هم به روح‌تان توجه كنید.« سپس 
از كوه پایین آمد و قبل از آنكه خشم مردم 

كار دستش بدهد گریخت.


